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 :چکیده
ملاصـدرا،   نظراز بودن نفس د عقلاني فوق تجرّ ةنظري

د علاوه بر تجـرّ  ،د نفس از ماهيتعبارت است از تجرّ
های نفس در اين مرتبه عبارت است ه. ويژگيآن از مادّ
گـوهری بسـيط،    بوده وثابت ن یحدّ هيچدر  کهاز اين

در کـه   اسـت فوق مقوله و صرف  وجودیظپّ وجود، 
 نه جنس اسـت  ،نه جوهر است و نه عرض ،عين حال
بنـدی  صـورت  .است عقلي ، و نه قابپ اشارةو نه فصپ
وحـدت  اصالت وجود،  نتيجة ،اين نظريهگيری و شکپ

وجـود، حرکـت   حقيقت وجـود، تشـکيک در مراتـب    
فـوق   اسـت. نظريـة  معقـول   عاقـپ و جوهری و اتحاد 

 بر اعتقاد راسـخ ملاصـدرا بـه    ،بودن نفس د عقليتجرّ
اصالت وجـود   و عدول به نظريةت بطلان اصالت ماهيّ
، از ديدن برهـان الهـي و   ملاصدرا اثر گذرا بوده است.

گويد کـه شـايد همـان بازگشـت     ای سخن ميمکاشفه
 ـ  ت وجـود، بـه انّيـت صـرف و     شيخ اشـراق از اعتباريّ

 .د استفوق تجرّ مرتبةوجود محن بودن نفس در 

فــوق عقلانــي، نفــس، وجــود، د تجــرّ :هــاهواژکلیــد
 .، حرکت جوهری، ملاصدراتشکيک، وحدت

 

 
Abstract: 
The theory of over abstraction- 
intellectuality of the soul, according to 
Molla Sadra, is the abstraction of the soul 
from the essence in addition to its 
abstraction from matter. Accordingly, the 
characteristics of the soul in this rank are 
that it is never stable and is an integrated  
gem, a shadow of existence, a pure 
existence over the category, which is 
neither substance nor accident, neither 
genus nor differentia and not even 
intellectually notable. The structure and 
formation of this theory is also the result 
of the principality of existence and a 
consideration of other Sadraian principles 
such as the unity of existence, degrees in 
the stages of existence, the unity of 
intellect and intellectual, and trans-
substance motion. Also, for the first time, 
the present study refers to the interaction 
between the theory of over abstraction- 
intellectuality and Molla Sadra’s firm 
belief in the rejection of the principality of 
quiddity and his return to the principality 
of existence theory, and in taking this 
position, Molla Sadra talks about noticing 
a divine proof and revelation which is 
maybe the same as Sheikh Eshragh’s 
rejection of the credibility of existence 
over the mere identically  and pure 
existence of the soul in over abstraction. 
Therefore, the proposition of the theory of 
over abstraction in transcendent wisdom 
without admitting these principles is 
impossible and incomplete and does not 
lead us to a precise understanding and 
correct knowledge of the issue. 

Key words: Intellectual over Abstraction, 
Soul, Existence, Degree, Unity, Trans-
substance Motion, Mulla Sadra. 
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 مهمقدّ

هسـتي شـناختي    پژوهش حاضر بـا تبيـين مبـاني   
ـ آغـاز و بـا   سـت   ملاصدرا ـ که نقطة عزيمـت او  
ــأ ــأثير و عــدم ت ثير مبــاني هســتي تبيــين انگــارة ت

نفـس )يـا    عقلانيفوق د تجرّ بر نظرية اوشناختي 
، هاحقيقي ميان آن يافتن رابطةتا مقام لايقفي نفس( 

اصـالت وجـود و    نضج و سامان يافته است. نظرية
ساير مباني صدرايي مانند وحدت حقيقـت وجـود   
و نيز تشکيک در مراتب وجود و حرکت جوهری 

هسـتند  مهمي  های، انديشهو اتحاد عاقپ به معقول
 ، در شـکپ گيـری و صـورت   از ملاصدرا شکه پي

د، چنـدان مـورد مداقـه و    فـوق تجـرّ   بندی نظرية
نــد. بنــابراين بررسـي فيلســوفانه قــرار نگرفتــه بود 

يـافتن ايـن حقيقـت     ،اصلي پژوهش حاضر مسئلة
تـا چـه    ،است که مباني هستي شناسـانه صـدرايي  

يزان قابليت آن را دارد کـه شـالودة خـوبي بـرای     م
و يـا در غيـر    نظرية فوق تجرد باشـد؛ بنيان نهادن 

مـدخليت   ،اين صورت تبيين گردد که ايـن مبـاني  
چنداني در نيپ به ايـن رهيافـت نداشـته و بـدون     

صِـرف اعتقـاد بـه    پرداختن به چنـين مبـاني و بـا    
د بـرای  فـوق تجـرّ   اصالت ماهيت نيز نيپ به نظرية

ملاصدرا ممکن بوده است. همچنين سؤال ديگری 
ـ که ست که شيخ اشراق  ا د آندرگ که بايد بررسي

مقابـپ ملاصـدرا    قائپ به اصالت ماهيت و در نقطة
ه رغم عـدم پـذيرش مبـاني هسـتي     ب است  ـ بوده

د تجـرّ  چگونه بـه  ،چون اصالت وجود ایشناختي
بنابراين در اين ؟ فوق عقلاني نفس قائپ بوده است

مقاله، به دنبال پاسخ به اين سؤالات هستيم: نظرية 
وق عقلاني نفس بـه چـه معناسـت و چـه     تجرّد ف

مبـاني هسـتي شـناختي آن کـدام      ؟مختصّاتي دارد
يـری و  بـر شـکپ گ   ، چه تـأثيری اين مباني ؟است

نيـز تـأثير متقابـپ    و  داشـته سامان يافتن اين نظرية 
يعني اصالت  ،ترين اصپ صدراييبر مهمنظريه اين 
 چيست؟ ،وجود

 ـ پیشینة بحث2

فـوق   ، ازاثولوجيـا فلوطين، برای نخسـتين بـار در   
 )فلـوطين، گفـت  عقپ بـودن نفـس انسـان سـخن     

 مطلـب  ،دفوق تجرّ همچنين در باب (.77: 5999
مبني بـر   مهمي از اسکندر و ارسطو نقپ شده است

صد و پـانزده   ،اسکندر از استاد خود ارسطو کهاين
 معدن مـا  گفتم:» :کهاز آن جمله اين ،له پرسيدئمس

از کجاست؟ گفت: از آنجـا کـه آمـديم. گفـتم: از     
 از همان جا کـه اول کـار بـود.    :کجا آمديم؟ گفت

 زيـرا  :به چه دانيم که از کجا آمـديم؟ گفـت   :گفتم
اين پرسـش  . «رويمموزيم پيشتر ميآچون علم مي

ارســطو در جــواب  ؛اســت و پاسـخ بســيار عميــق 
چه  کند که هريک امر فطری را بازگو مي ،اسکندر
رويـم. از  سوی علم پيشـتر مـي  ه شويم، بميداناتر 

بـه او   ،که هر چه داناتر شـديم  ماينجا بايد پي ببري
ی او ايـن نزديکــي هــم بايــد ور  هتــر شــدنزديـک 

ــن نزديکــي را   نزديکــي جســمي باشــد و اگــر اي
چه  يعني هر ؛سزاست ،يممابنمشابهت و مسانخت 

سنخيت او به آن اصپ بيشـتر   ،تر شدانسان با کمال
 (.14-12 :5، ج5915 زاده آملـي، شود )حسنمي

د، فوق تجرّ ، بسيار به نظريةاين مطلب در اين باب
کنـد،  مقام معلوم نداشتن نفس حکايـت مـي   که از

 نزديک است.
تـوان بـه    يس، ميسي آرای شيخ الرئاما با برر

بـر دو   ،اين بـاره  اين حقيقت پي برد که سخن در
ر اسـت: مطـابق قـول مشـهور،     گونه تحليپ اسـتوا 

عقپ مستفاد را غايت و نهايـت   سينا مرتبةچون ابن
بلوغ کمالات آدمي دانسـته اسـت، قائـپ بـه      مرتبة

س انسان نيست. امـا قـول   د برای نفمقام فوق تجرّ
 د نفـس بـر تجـرّ   ياست که هر دليل  آن غير مشهور
بـه اثبـات   را در مراتـب وجـود    ف آنکه عدم توقّ
فوق تجرد عقلاني نفس است.  ثبت مرتبةبرساند، مُ

وجـو در آثـار شـيخ در    جست توان با همچنين مي
و قــوای آن،  نفــس و بــراهين تجــرد نفــس زمينــة
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بـه   سـينا ابـن بـر اعتقـاد   مبنـي  شواهدی را تلويحاً 
استکمال نفس و تکامپ وجودی آن و مقـام فـوق   

و  قـوس صـعود، اسـتخراج   د نفس انساني در تجرّ
قطعـي و   چه اين شـواهد، ادّلـة   گر برداشت نمود؛

توان اعلام کـرد   ها نمييقيني نيستند و بر اساس آن
بودن نفس بـاور  د فوق تجرّ نيز به نظريةکه بوعلي 
هـای   های تئوری گيری ريشهاز جهت پي دارد. البته
ويژه در بررسـي   ر فلسفي، به در تاريخ تفکّ فلسفي

و  )خـادمي عتناسـت  ، قابـپ ا آثار حکيمـان بـزر   
 .(759-794 :5945زاده، رضي
ه از مـادّ  د نفسکه تنها تجرّخلاف مشائيان  بر
سـهروردی در ضـمن بيـاني     1انـد، کـرده اثبات را 

باب در  ،خود التلويحات کوتاه اما پر ماز در کتاب
ت تجرد آن از ماهيت هويت و انّيت نفس، از قابليّ

و و انّيـت صـرف   بـودن نفـس   د و نيز فـوق تجـرّ  
و در اين بـاره   جود محن بودن آن پرده برداشتهو

مةن اماف رهة      مة  فتههة    و امنف  إ : »گفته است
)ســهروردی،  «مسضةة  وجةةتتا  و صةةرف  إنّیةة  
 .(559-557 :5، ج5921

 ملاصدرانظر نفس از فوق عقلانی د تجرّـ نظریة 1

در حکمـت  عقلاني بودن نفـس،  د فوق تجرّنظرية 
و نيـز   الاربعـه  سفارلااو در مواض  مختلف  متعاليه

صـدرا نيـز از   ملا کـه ـ   صحف نوری اهـپ عرفـان  
بـه  ـ   های فراوانـي بـرده اسـت   مشرب ايشان بهره

ــوبي  ــرهن خـ ــيمبـ ــزی و پـ ــت.ريـ ــده اسـ  شـ
 ســفارلاا» بــه صــراحت در کتــاب ،لهينأصــدرالمت
ــه ــمن حجّـ ـ«الاربع ــارم ت، ض ــدرالدين ) چه ص
-514: 4ج؛ همــان، 747 :9، ج5415شــيرازی، 

صـدرالدين  ) «الشواهد الربوبيـه »ر کتاب د( و 549
ــيرازی،  ــرح »و  (754-751: 5999ش   امهداحةةش

 ،(022-023: 2211صدرالدين شـيرازی،  ) « الاثیرح
د را پذيرفتـه  فوق تجـرّ  ةهمچون شيخ اشراق، مرتب
بــه  ،بــه اشــتباه را اثولوجيــا و مطلــب فلــوطين در

 2.استنسبت داده ارسطو 

 د از دیدگاه ملاصدرافوق تجرّمعنای ـ 1ـ2

تـرين مرتبـه از مراتـب    د، در واقـ  رفيـ   فوق تجـرّ 
 یو همچنين عـروج و ارتقـا   ؛کمالات نفس انساني

، خـود  بيش از پيش انسان در سير صعودی وجودی
 حـقّ يعنـي  ) ترين وجـود بـه شـديد   در مراتب قرب

 ـ  اسـت و  تعالي( مقـام   ،دفـوق تجـرّ   ةنفـس در مرتب
: 9، ج1891 ،لدين شـيرازی صـدرا ) معلومي نـدارد 

و نيـز از   ت خوداز ماهيت و هويّ زيرا(؛ 343-343
و بــه  يابــدهــايي مــيش رت متعــينّ و مفروضــانانيّــ

ــه   ــته ک ــديپ گش ــقّوجــودی صــرف تب  در ذات ح
 يابـد؛ و به فوق مقام خلافت راه مـي  يافته اضمحلال
بـه  . بـه آن کـرد   رة عقلينتوان اشاحتي جا که تا بدان

بيعت که بـدن و  نفس از مقام ط مقامات ،بيان ديگر
 بـه سـپس  و  شـود مـي  آغازنفس است  نازل ةمرتب

 امـا  ؛يابـد راه مـي  د عقليو تجرّ د برزخيمقام تجرّ
فـوق کمـال    ود مقام فـوق تجـرّ   نفس را ،بعد از آن
 گوينـد نيـز   تمّأد را تجرد اين مرتبه از تجرّ است که

-5994، ؛ همـو 759 :جـ ـ5919 زاده آملي،حسن)
د نفـس  د، تجرّفوق تجرّبنابراين . (591 :1، ج5924
د آن از مــاده و تجــرّ بــرت، عــلاوه از ماهيّــ اســت

 د از ماده اسـت جا که مجرّنفس تا بدان .لواحق آن
، در (955-959 :5977لدين شــيرازی، صــدرا)

بـا سـاير مجـردات )عقـول( شـريک       حکم و معنا
ظرفيـت  از  یبرخوردار ه سببباما آنجا که  ؛است
وقـوف   تجـردش را حـدّ   ،يگسترش سعِو  مانندبي

زيـرا احـدی از    ؛د اسـت سخن در فوق تجرّ 3نيست،
ايـت از  حک ،البتـه ماهيـت   .راه نيست عقول را در آن

بـه   ،در ايـن مرتبـه   ضيق و حدّ چيزی است و نفـس 
بـه حـدود ماهيـت گرفتـار      ،اشـتداد وجـودی   سبب
تعريف به حـدّ   خود، قابپ ئهمچون بار پس ؛نيست

جـنس و   ،زيرا نفس در اين مقام ؛يا رسم نخواهد بود
: 2211صـدرالدين شـيرازی،   ) نيسـت  ردارفصپ ب ـ

لازمة بحث پيرامـون  که  افزود نيز بايد(. 023-022
د در حکمـت متعاليـه، پـذيرش    فـوق تجـرّ   نظرية
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اماتتغلةت  فةی    أمة   و: »د آن از ماهيت اسـت تجرّ
 عةن  تامتجةرّ  فةتق  مه  أ  فش هدوا امسکا  اماتع می 

-)حسـن  «اما هی  أحض ً عن تامتجرّ مه  أ ّ أي اما تة،

ــي،  زاده ــابراين (. 519 :1، ج5924-5994آمل بن
گـوهری بسـيط، ظـپّ وجـود،      در اين مرتبه، نفس

است که نه نيز فوق مقوله  وجود بحت و صرف و
و نـه جـنس اسـت و نـه      عرض جوهر است و نه

؛ 999: 1، ج5415لدين شــيرازی، صــدرا) فصــپ
 .(022-023: 2211 ،موه

 از آثار ملاصدراشواهدی ـ 2ـ2

کلمات ملاصدرا در مدخپ اين بحث، بسـيار مهـم   
 هةهه  فةی  امقت  إحض ح فی»ه است: و در خور توجّ

...  أصلته م  هدم و ذکروه م  تعقیب و اماها  اماسأم 
و سـپس گويـد:    «.... امنف  می  مه  مق م معلتم ا ّ

 «امغةتر  بعیةدة  اماسةل   تهیق  اماسأم  ههه أ  اعلم»
؛ يعنـي  (999: 1، ج5415)صدرالدين شـيرازی،  

نياز به تأمپ و انديشه فراوانـي   ،لهکه اين مسئ بدان
 ه جـز جواهر ب برای همة ،اسفاردر  ،ملاصدرا . دارد

در نظـر گرفتـه اسـت؛    نفس انساني، مقـام معلـوم   
من تل  امجةتاهر مقة م    فلکلّ: »فته استکه گچنان

ره  معلتم بخلاف امنف  الانس نی  و مهها حکان  بتطتّ
: 1، ج5415صدرالدين شـيرازی،  ) «... فی الاطتار

د نفـس  رات متعـدّ از تطـوّ  ،و بر اين اساس ؛(992
 ـ ،نفس در اين مرتبه . نيزگفته استسخن  ادراک  اب
يافتـه و  ي وجودی ه به ملکوت، ترقّتوجّ و معارف

از سـاير  به جهـت عظمـت وجـودی ايـن مرتبـه،      
همچنـين وی معتقـد    4.دگـرد موجودات ممتاز مي

يعنـي  کـه تنهـا نفـوس راسـخون در علـم ـ       است 
ـ   جامعان بين نظـر و برهـان و کشـف و وجـدان    

قائـپ  بـرای نفـس   بساطت، شئون و اطوار فراواني 
نفـس در   ،از ديـدگاه ملاصـدرا   بنـابراين  5هستند.

ی در حـدّ کـه  ممکن نيسـت   ،مسير کسب کمالات
بايستد و بگويد من ديگر گنجايش پـذيرش علـوم   

نفس را  ،که گذشتچنانيرا ز 6؛و معارف را ندارم
، 5415صـدرالدين شـيرازی،   ) نيسـت  يفتوقّ حدّ
بـه طـور   ، بلکه نفس (83 :8ج ؛ همان،999 :1ج
مقـام وحـدت   »م اعتلای وجودی يافتـه و بـه   ومدا
ــ ــحقّ ــلال  خلیفةةو  7«هه ظليّ ــپه ــي ي ناي ــرددم  گ
 .(924-921، 1، ج5415 ،لدين شـيرازی صدرا)

و چـون خليفـه    :گفته است« اسفار»در اين باره در 
بايد بر صـفات مسـتخلف عنـه خـويش باشـد، و      

هـای  ت وجودی عالم نيز از شـجون و شـاخه  کلما
ــد،  ــايق  وجــودی او گردن ــ  حق ــر جمي مشــتمپ ب
ا  امنف  الانسة نی   »اوست: اسمائي، ذاتي و افعالي 

 «... سةد بهة   من شأنه  ا  تدرک جایع امسقة ح  و تتّ 
زيـرا  (؛ 338: 9، ج1891صدرالدين شـيرازی،  )

خلــق الله آدم علــي »کــه ملاصــدرا معتقــد اســت 
 .(517 :2، ج5415صدرالدين شيرازی، ) «صورته

از فرش تـا فـوق عـرش امتـداد      ،پس مراتب نفس
انسان را مقام و  ،عالم که بر اساس حالات هر دارد
مطـابق بـا هـر    طبعـاً  البته  است. آن ای مطابقمرتبه
هـايي دچـار   تمراتب نفس هم به محـدوديّ  ،عالم
 د، نفس از هـر قيـد و  فوق تجرّ ةاما در مرتب ؛است

) ( علـي حضـرت  که چناناست؛ تي فارغ محدوديّ
فیةا الا  وع ءٍ حضةی  باة  جعةل     کلّ»فرموده است: 
: 5917)امـام علـي) (،   « سةع بةا  حتّوع ء امعلم ف نا 

 مضروفش تنگ و ضيق ةهرظرفي به واسط (؛199
 8؛، مگر ظرف علم که نفس انساني اسـت گرددمي
 :اسـت  آمده «نهج البلاغه»حکمت ديگری از  درو 
« ههه امقلةتب اوعیة  فخیرهة  أوع هة      ا ّ، ح  کایل»

هـا  پس بهتـرين دل (؛ 921: 5917)امام علي) (، 
 .بيشـتر باشـد  و گنجـايش او   که ظرفيـت آن است 

را حدّ ثـابتي نيسـت. عظمـت     نفسبه اين معنا  پس
خلافت الهـي  چون  ياين مرتبه چنان است که مقام

 ترين عناوين نفـس در قـوس صـعود   بزر  ازکه ـ 
 باشـد ميد تجرّ فوق ةمرتبدون ـ  گرددمحسوب مي

کـه  چنـان  ؛(512: 5، ج5915 زاده آملـي، )حسن
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در شــب معــراج، از مقــام  ) (رســولحضــرت 
 فراتر رفت.نيز وحي  ةفرشت

اعـم از جمـاد،   ــ   مراتب موجودات ةقبل پس
 ــ  الهي فرشتگان و ... تا نبات هـا  مـافوق آن  ةمرتب
. گـردد منتهـي مـي   يتعال ه در نهايت به حقّبوده ک

همچنين تمـامي مراتـب مـافوق، مسـجود مراتـب      
مقهـور مراتـب مـافوق     ،و مراتب مـادون  ندامادون
در عظمت وجودی انسـان   ،بر اين اساس. خويش
به ظـاهر   کهـ  فرشتگانزيرا  ؛گرددميآشکار  عالم

 ندهسـت  در رأس هرم موجودات و در کمال فعليت
انسـان در ايـن   نهايت بي در مقابپ شأن وجودیِـ 

 .ندا و  و خشوخضناگزير از  ،مرتبه

 ـ اشکال و پاسخ3ـ2

ممکن است اشکال شود کـه در صـورت پـذيرش    
و خلـق در   حـقّ مقام تجرّد فوق عقلاني، تفـاوت  

بـه   لاً کمالات حـقّ اوّ ، بايد گفت:اين مقام چيست
و  مطلـق  غنيّ وازيرا  ؛نه بالاير ،ذات خويش است

کـه بـر اسـاس    فياض علي الاطلاق است، نـه ايـن  
ديگری  از مبدأ غنيّ ،امکان و فقر وجودی خويش

باشــد. ثانيــاً چــون  و وجــود رابــط بگيــردفــين 
و حادث بـه حـدوث زمـاني    است وجودش قديم 

ازلي و ابدی است او بنابراين ندارد،  زمانيست و ن
و رد و کمالات خويش را هميشه و علي الـدوام دا 

د کـه ايـن کمـالات را    کرتوان فرض نمي رازماني 
و خلـق   بين حـقّ در اين مقام،  . بنابرايندارا نباشد

وجود دارد؛ بدين نحو که تفاوت جوهری ان( )انس
و اگـر   يسـت و ازلـي ن اسـت  حـادث   ،نفس انسان

اسـت  کمالي برای او باشد، اين کمال نيـز حـادث   
توان زماني را برای او در نظر گرفـت کـه ايـن    مي

انســاني،  نفــسکمــال را نداشــته اســت؛ همچنــين 
ای است وجوی غنيّدر جستو  ردامکان فقری دا
و نيز اسـتقلال وجـودی    ؛ل فين نمايدتا از او قبو

 زاده آملـي، )حسـن  اسـت  يو وجودش رابط رددان
شـأن  تفاوت که زود نيز بايد اف .(222 :جـ1391

و يـا انسـاني کـه     خداوند با انسان کامپو جايگاه 
که خداوند است در اين  ،ي به اين مرتبه استمترقّ

و  ،واجـب بـالاير   نسـان واجب بالـذات اسـت و ا  
انسان در ايـن مرتبـه، جـز    واجب الوجود خواندن 

-ـ ـ1391زاده آملي، )حسن ای بيش نيستماالطه

خود  اما چون خداوند انسان را بر مثال .(222: ج
کـه  چنـان ـ  ر ذات و صفات و افعال آفريده استد

امقتى امتی ملنف  الانس نی   و: »گفته استملاصدرا 
و فعلاً مهاتةا   و صف ًحیث خلقه  الله تع مى مث لاً ذات ً 

، 2892، لدين شـيرازی صدرا)« ...  و صف تا و أفع ما
انسان نيز بـا علـم و عمـپ     پسـ  (077-073 :6ج

د گـردد  فوق تجـرّ  تواند مترقي به مرتبةخويش مي
 .د نفس از ماهيت استکه مستلزم تجرّ

 نظریـة ر ـ مبانی هسـتی شـناختی ملاصـدرا د   9
 نیفوق عقلاتجردّ 

ــا تکيــه بــر ،ملاصــدرا مبــاني و نظريــات هســتي  ب
اس آنچه در حکمت متعاليـه،  اس و بر شناختي خود
د يعنـي تجـرّ  ـ عقلاني است  فوق د تجرّ لازمة نظرية

ــت  ــاني از ماهي ــس انس ــدرا) نف ــيرازیص ، لدين ش
ــن؛ 959-955: 5977 ــي، حسـ -5994زاده آملـ
اية تبيين ايـن  گام برداشته و پ ـ (519 :1، ج5924
اسـتوار سـاخته   را نيز بر اصپ اصالت وجـود  نظريه 

 ـاست. وی بـا توجّـه    اصـپ اصـالت و وحـدت     هب
در مراتب وجود را مطـرح  حقيقت وجود، تشکيک 

بــه ميــان حرکــت جــوهری را  ،و پــس از آن کــرده
 معقـول را  کشيده است. سپس بحث اتحاد عاقـپ و 

الحـدوث و   جسةا نی  حرکت جـوهری و   مبتني بر

 . اينک بـه تبيين کرده استالبقاء بودن نفس  روح نی 
در  بررسي نقش و تأثير مباني صدرايي فوق الـذکر، 

فوق عقلـي  د تجرّ شکپ گيری و سامان يافتن نظرية
 پردازيم.نفس مي

 اصالت وجود ـ بررسی نظریة1ـ3
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ملاصدرا با بيان اين حقيقت که اصالت بـا وجـود   
را مجعول حقيقـي  ت، است و اعتباريت از آن ماهيّ

 ـ  کند وجود معرفي مي ه و ماهيت را بـه تبـ  او و ب
فوق  ، در مرتبةکه بيان شدچنان داند.يطور ظلّي م

گونـه   و از هـر  است پارچه وجودتجرد، نفس يک
وجـود   ،شوب ماهيت مبراّست. از ديدگاه ملاصدرا

بلکـه   ؛ق در خـارج اسـت  سزاوارترين امور به تحقّ
 ـ ،حقيقت وجود اسـت و ماسـوای    تنفس خارجيّ

 ـ  ، به واسـطة يعني ماهيت ،وجود ق و وجـود متحقّ
 .(2 :5999لدين شـيرازی،  صـدرا موجود اسـت ) 
زيـرا وجـود    م بـر ماهيـت اسـت؛   پس وجود متقدّ

، نه بـه ذات ديگـری.   ق به ذات خويش استمتحقّ
آيد، آنچه به ذهـن  نيز چون وجود به تصوّر درنمي

ــدانتقــال مــي ــ ،ياب  ســتت ادر واقــ  همــان ماهيّ
ــيرازی، ) ــدرالدين شـ ــدگاه  .(1 :5999صـ از ديـ

 ـکه بگوييم  ، جايز نيستملاصدرا ت متحقـق  ماهيّ
 ـبالذات و علّ ق وجـود اسـت. همچنـين از    ت تحقّ
 ،ماهيت اصلاً مجعول نيست و ماهيت ،ديدگاه وی
سـت. نيـز ماهيـت    ق و ثبوت خـود تـاب  ا  در تحقّ

ه صاف ماهيت به وجود، بمااير با وجود است و اتّ
صدرالدين شيرازی، ) ملاحظات عقلي ماستدليپ 
بـرای اثبـات    9شـيخ اشـراق  البته  .(4-55 :5999
و  ودن وجود، چندين برهان اقامـه کـرده  اعتباری ب

صـورت واقعـي و   ، عي بود کـه مفهـوم وجـود   مدّ
ــي  ــارج  حقيق ــان خ ــدرا در  در جه ــدارد. ملاص ن
شــيخ  اشــکالات ، در مقــام حــپّامربتبیةة الشــواهد 

ق وجود در خارج، دلايـپ  حقّاشراق بر اصالت و ت

ــب  ــراق حکاةة وی را در کت ــات ،الاش و  التلويح
قيق و قوی و عسير دلايپ و براهيني د، المطارحات

)صـدرالدين شـيرازی،    ده اسـت الدف  معرفـي کـر  
5999 :59-59.) 

 ، در واقـ  مسـئلة  بنابراين بحث اصـالت وجـود  
تقدم وجود بر ماهيت است و ماهيت کـه از نظـر بـه    

شـود  مراتب وجودات انتزا  و دريافـت مـي  حدود و 

رود. ه و امری تبعي و ظليّ بـه شـمار مـي   تاب  آن بود
جهـپ بـه    ملاصدرا، جهپ به مسئلة وجود را به منزلة
 ـ  دانـد؛ جمي  اصول و ارکان معارف الهي مي ه زيـرا ب

ختن احوال آن، همه چيز شـناخته  وجود و شنا وسيلة
 ـاسـت   ی مبهمماهيت امر ،شود. بدين ترتيبمي ه و ب

گـاه بـه نفـس ذاتـه آشـکار و       دليپ ابهام ذاتي، هـيچ 
 تي نـدارد، و هيچ واقعيـت و موجـوديّ   پ نيستمحصّ
ه وسيلة وجـود آشـکار و ظـاهر    پ آن بتحصّبلکه 
پ ماهيـت اسـت و   زيرا وجود، نفس تحصّ ؛گرددمي

ای از ر هسـتيم، نحـوه  ت متصوّبه عنوان ماهيّ آنچه را
چشـم   دومـين  نقـش  ،و ماهيت وجود خا  است؛
 ـ    احَول )لوچ( بـوده و  پ صِـرف وهـم و محـن تخيّ

اين ظرف ذهـن و عقـپ ماسـت کـه در مقـام       است؛
را به دو چيـز تحليـپ و تفکيـک    شيء  ،تحليپ ذهني
 .(59 :5929، لاهيجي)کند سي ميکرده و برر

برای ماهيت، که بنابراين ملاصدرا معتقد است 
، دهـد ی غير از آنچه وجـود بـدان قـوام مـي    وجود
و آنجا که ماهيت مجعـول بالـذات نباشـد،     يستن

د است. پـس نفـس   اصالت و جعپ بالذات با وجو
 ،د، چـون در ذات فـوق تجـرّ   انساني هم در مرتبـة 

بـه   10،صفات و افعال بر مثال حق آفريـده شـده   
يابـد و حـائز مقـام    وجودی محن صيرورت مـي 

در  ،صرافت است. در اين صورت است کـه نفـس  
ت تجريـد  درجات شديد وجودی خويش، از ماهيّ

مرتبة  های نفس انساني دريابد. از ديگر ويژگيمي
که متأثر از بحث اصالت وجود اسـت،  د، فوق تجرّ

د کـه فـوق   فـوق تجـرّ   است که نفس در مرتبة آن
و نـه  نه جـوهر اسـت و نـه عـرض،      مقوله است،

صدرالدين شيرازی، )تحت جنس است و نه فصپ 
ــاف   ؛(433 :1ج، 1891 ــن اوصـ ــرا اولاً ايـ زيـ
جوهريت، ثانياً  باشند نه وجود؛ماهيات مي مختصّ
رتبگي نفس با عقـول  هم و تمحدوديّ، دسبب تقيّ

ای از تحـت مقولـه   نفـس  ،و در اين صورت شتهگ
 ـ 11.فوق مقوله نه دبومقولات خواهد  ديگـر   ةنکت

نيازمندی و تعلّـق  که آندر خصو  هويّت انسان 
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رای ق بهويتي جز تعلّ، به وجود باریوجود انسان 
ــت  ــته اس ــاقي نگذاش ــيرازیصــدرا) او ب  ،لدين ش

 ـ ينبنابرا .(113-111 :1ج ،1891 ه انسان نيز ب
ايـن   وي آن حقيقت والاسـت  عنوان رقيقت و تجلّ

 .ستوذاتي ا ،نيازمندی
 عروج هر شخص از مراتب مادون نفـس  البته
از  و اســتمــافوق آن، امــری ممکــن  بــه مراتــب
 ملاصـدرا يابيم که شناخت گفته درميمباحث پيش

 ـ از مراتب متعالي نفس، در  ي اومبتني بر ديدگاه کلّ
با تفسيری مبتني بـر   ،اواست. و وجود هستي باب 

 ـ ي، اصـل وجودی خودهستي شناسي  ي را بيـان  کلّ
پس از عروج  ،موجودات متأصّپ ،طبق آن کهکرده 

طبيعـي،   اتکه همـان وجـود  ـ  يمراتب از مراحپ و
صــدرالدين شــيرازی، )هســتند عقلــي و نفســاني، 

فوق عقلي  به مرتبة سرانجامـ  (83 :8، ج1891
انـدکي از   تنهـا  البتـه  ؛گردنـد ي ميمترقّ يعني الهي،

 ـ    از وجـود نايـپ    اعـلاء  ةافراد مـردم بـه ايـن مرتب
، از ناحيـة ذات بـاری   . ايـن محـدوديت  دگردن مي

بـالقوه، قابليـت   به نحـو  ها نيست؛ زيرا همة انسان
کپ و نيپ به اين مقام متعـالي را دارنـد، پـس مش ـ   

هـای خـود   هاست که قابليتنقص از جانب انسان
 .رساننديت نميه به فعلرا از مقام قوّ

ماهيـت،  بنابراين اصالت وجـود و اعتباريـت   
فـوق عقلانـي   د تجـرّ  زمينه را برای پذيرش نظرية

ود و زيرا بـر مبنـای اعتباريـت وج ـ    د؛نکفراهم مي
دارد؛ م ت بر وجود شيء تقـدّ اصالت ماهيت، ماهيّ

در  ،ملاصـدرا . که در واق  چنين نيسـت و حال آن
، اصـپ تمـام   وجـود گفتـه اسـت:    امربتبی الشواهد 

يــک از  ماهيــات اســت و هــر حقــايق و ســازندة
صـدرالدين  ) ، دارای درجـاتي از وجودنـد  ماهيات
انجام با پذيرش اصـالت  . سر(44: 5999شيرازی، 
شـود و  زمينه برای درک اين امر فراهم مـي وجود، 

نفس در مراحپ ارتقا و استکمال خود، از عقلانيت 
ـ نيز فراتر   استدار ق به مجردات ماهيتکه متعلّـ 

نظريـه   ،گـردد. بـدين ترتيـب   ماهيت ميرفته و بي
مبـيّن ايـن حقيقـت اسـت کـه      فوق عقلاني  تجرد

، هد از مادّعلاوه بر تجرّ ،ق تعاليانسان هم مانند ح
صـدرالدين  ) يابـد د ميت و هويت نيز تجرّاز ماهيّ
 .(774 :9؛ همان، ج91: 9، ج5415 ،شيرازی

در اواخر کتـاب   ،شيخ اشراقگفتني است که 
نفس انساني و مـافوق   ، با صراحت تمامالتلويحات

ــت صــرف و مجــرّ  د از آن را وجــود بســيط و انّي
 الاسـفار امـا ملاصـدرا در    ه؛شـمار آورد ه ماهيت ب
در  ،شيخ الهي ان، از تناقن موجود در سخنالاربعه

ــای  ــدا و انته ــاتابت ــت  التلويح ــه اس ــخن گفت  س
ملاصـدرا   (.99: 5، ج5415صدرالدين شيرازی، )

: چگونه است که شيخ عظـيم  گفته استبا شگفتي 
 ،التلويحـات  که در ابتـدای کتـاب  بعد از آن ،الشأن
، در اواخـر  اعتباريت وجود آوردهسياری بر براهين ب

 ،نفـوس انسـاني   کرده است کههمين کتاب تصريح 
. آيـا  نـد اهمگي وجوداتي بسيط و عاری از ماهيـت 
زر  صادر اين جز تناقضي صريح که از اين مرد ب

تواند باشد؟ اعتقـاد بـه   شده باشد، چيز ديگری مي
اعتباری بودن وجود و اصالت ماهيت مستلزم ايـن  

ودی مقـارن بـا ماهيـت باشـد و     وجاست که هر م
خلاف اين عقيـده معتقـد   ه که نهايتاً شيخ بنحال آ
 (.59: 5999لدين شيرازی، )صدرا ه استديگرد

، بايد برای نخسـتين بـار از   در پايان اين بخش
بـر اصـالت   فـوق عقلانـي   د تجرّ تأثير متقابپ نظرية

. بدين معنا که محتمـپ  وجود ملاصدرا سخن گفت
راه را بـرای تاييـر    ،فوق عقلانـي  دتجرّ است نظرية

که ـ   ملاصدرا و عدول وی از اصالت ماهيت عقيدة
ج: ـ ـ5919زاده، )حسـن ـ ها بدان معتقد بـوده   سال
همـوار نمـوده و   ( 97-95: 5921؛ همو، 94-19

-کرده تـا بـه پـي   تر عقبة برهاني ملاصدرا را محکم

زيـرا   ت گمارد؛ريزی متقن بحث اصالت وجود همّ
  از تايير رأی شيخ اشراق در اين رابطـه  وی با اطلا

اصالت ماهيـت داشـت و    ی بهعتقاد جدّبتدا اکه اـ 
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از ايـن عقيـده دسـت     التلويحـات  بعدها در کتـاب 
پارچه انيتّ صرف خوانـد ـ   و نفس را يکبرداشت 

بر آن شد تا از اين تايير موض  شيخ بهـره کـافي را   
 ـببرد. پس اين بازگشت شيخ، نقش جـدّ  ر ی در تايي

و  ا از نظريـه اصـالت ماهيـت داشـته    ملاصدر عقيدة
ان الهي و شهود نوری کـه سـبب شـد    شايد آن بره

همـين  ملاصدرا بـه اصـالت وجـود گـرايش يابـد،      
 بوده است.ي نعقلافوق تجرد  با نظريةهه مواج

 وجوددر حقیقت واحد تشکیک  ـ نظریة2ـ3

هر مرتبة مافوق  ،اساس اصپ تشکيک در وجود بر
واجد کمالات مرتبة مادون به نحـوة اعلـي و اشـدّ    

و نيز مرتبه مادون واجد کمالات مرتبة مافوق بوده 
ــت  ــاس ــص ه ب ــو أضــعف و أنق ــدرا) نح لدين ص
بـر   بنـا  ،ملاصـدرا  (.119 :1، ج1891شيرازی، 

آثـار و   ةکـه هم ـ  توضيح داده استاصالت وجود 
د و چـون وجـود   گيـر خوا  از وجود نشأت مي
مراتـب اسـت، صـفاتي    حقيقت واحد مشـکک ذو 

اوصـافي   ،فعـپ و  چون حيات، علم، اراده، قـدرت 
و چون  ؛ها حقيقت وجود استهستند که منشأ آن
مراتـب مختلـف    ،ت و ضـعف وجود از لحاظ شدّ

از لحاظ اين آثار نيز مراتب مختلف خواهـد   دارد،
و ( 915 :7، ج5415 ،صدرالدين شيرازی) داشت

رتبـة آن   ،تـر باشـد  وجود قوی هر مقدار که درجة
در  بـود؛ تـر خواهـد   بالاتر و وحدت آن نيـز قـوی  

خـود   دوناحاطة شـديدتری نسـبت بـه مـا     ،نتيجه
ــد داشــت ــب .خواه ــدين ترتي ــي ،ب  وجــود جمع

تـا برسـد بـه     دارد، یآثار وجودی بيشتر ،شديدتر
مقامي که تمام نقـايص آن حتـي امکـان نيـز از او     

ابـد، و بـه وجـود    د يزايپ گشته و از ماهيت تجـرّ 
 نايـپ شـود.  ـ  که همان مقام واحديت استـ  الهي

ها به وحـدت گراييـده   در اين مقام است که کثرت
و بـه يـک   شـوند  ميو همه به يک وجود موجود 

اين سـخن حضـرت ختمـي    گردند. علم معلوم مي

می مع الله وهةٌ  لاحسةعنی   » که فرمود: ) ( مرتبت

نـاظر بـه همـين     ،«فیا مل  مقرب و لا ن ی  مرسةل 
وس کاملـه )معصـومين(   چرا کـه آن نف ـ  ؛معناست

لدين صدرا) شوندفاني در مقام واحديت  توانند مي
در قول بـه  بنابراين  .(711 :9، ج5415شيرازی، 

تعـالي در   تشکيک و ذومراتب بودن وجـود، حـقّ  
وجود و در رأس هرم هستي قرار  ترين مرتبةعالي

ملاصـدرا اصـپ   چـه   دارد. نيز بايد افزود کـه اگـر  
 ـ    را  امـا آن  ه؛کثرت و تمـايز ميـان اشـياء را پذيرفت

 او بـه رابطـة   مضاف بر آن، است. هدانست ذومراتب
و  هعلّي و معلولي ميان مراتب مختلف بـاور داشـت  

تـا   کـرده سرانجام با طرح بحـث تشـکيک تـلاش    
 کثرت موجود در عالم را به وحـدت بـاز گردانـد.   

ر پــيش تفکّــايــن عقيــده ســبب نزديکــي بــيش از 
لدين صـدرا هـای عرفـا گرديـد )   ملاصدرا به آموزه

 .(4-1 :5999شيرازی، 
همان نظـام تشـکيکي کـه     ،به اعتقاد ملاصدرا

در مـورد نفـس انسـان     در عالم خارج وجود دارد،
  و صادق است؛ يعنـي همـان گونـه    ردهم وجود دا

يک شيء واحـد دارای مراتـب    ،عالم هستيدر که 
دارای مراتـب   ت واحدقاست، نفس انسان هم حقي
صـدرالدين شـيرازی،   ) ادني، اوسط و اعلي اسـت 

ــابراين .(779 :1، ج5415 ــدرا بن تمــامي  ملاص
 و شـدّت  اخـتلاف در  را فردی و نوعي اختلافات
 اشـياء  هسـتي  رتبـة  در تفـاوت  و وجودی ضعف

 عئةیم  تف و  مه  الإنس نی  امنفتس إ »دانسته است: 
لدين صدرا« ) امخسّ و امشرف و امنقص و امکا   فی

ــيرازی ــب .(91 :8، ج1891 ،ش ــدين ترتي ــر  ،ب ب
نفس انسـان بـه مـوازات    اساس تشکيک در وجود، 

يابـد  ل وجودی خود، ماهيات گوناگوني مـي استکما
محفـوظ  نيـز   اووجـودی   توحـد  ،و در عين حال

 ـ  .ماندمي مراتـب   تـدريج ه به عبارت ديگر، نفـس ب
 شاتشکيکي وجود را طي کرده و ضـعف وجـودی  

بـا تحصـيپ   اند و گرد ل ميت وجودی مبدّبه شدّ را
از اضعف وجودات که جماد است، تا اشدّ  ،کمالات
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فتـه  وجودات که فرشتگان و عقول هستند عـروج يا 
يابـد. بـر ايـن    و سپس به فوق مقام عقپ ارتقاء مـي 
 بـرای همـة  »اساس است که ملاصدرا گفتـه اسـت:   

« انسـاني خـلاف نفـس    بر ،جواهر مقام معلوم است
 (.991-992: 1، ج5415صدرالدين شيرازی، )

 حکمت وجود در حقيقت وحدت اصپ بر بنا
 در وجودات بـه  و اختلاف تفاوت نو  هر متعاليه،

 وجـود،  جـز  يو عامل کندميبازگشت  خود وجود
 راه تنهـا  ،نتيجـه  در؛ ندارد دخالت تمايزات اين در

 زيـرا در  اسـت؛  تشـکيک  بـه  توجّه ،کثرات توجيه
 حقيقـت  بـه  اشـتراکات  و اختلافات همة ،تشکيک
ضـعف   و تشـدّ  آن در و يافتـه  تدرّج که واحدی
 نگـاه  پايـة  بـر  بنابراين .گرددبرمي است آمده پديد

 از ناشـي  هـا تفـاوت  و اختلافـات  همـة  ،تشکيکي
 اســـت هســـتي ضـــعف و تشـــدّ در اخـــتلاف

 .(29 :5، ج5415لدين شيرازی، صدرا)
اما در بحث وحدت حقيقت وجود، ملاصدرا 

امسقیقة    بسةیط »با عبارت به اصلي معتقد است که 
اين اصـپ،   کند. بر اساساز آن ياد مي« کل الاشی ء

تمام کثرات عالم به سوی وجودی واحد بازگشت 
منطبق نفس هم  کنند. وی همين بحث را دربارةمي

با  هار قوای انساني و وحدت آنتکثّ کرده و دربارة
ملاصـدرا نفـس را   سخن گفتـه اسـت.   نفس ذات 

، 5415 ،صدرالدين شـيرازی امری واحد و بسيط )
کـه   دانسـته ( و دارای نشئات و مقاماتي 599 :1ج

ء به مراتب عالي ارتقا شود ومياز ادني منازل آغاز 
نفـس،  بنابراين کثرت مدارج و نشـئات   12.يابدمي

 باشـد. همچنـين  سبب اختلاف در مراتب آن نمـي 
ملاصدرا نفس انسان را از سنخ ملکـوت دانسـته و   

شـمرده  وحدتش را جمعي و ظپّ وحدت الهـي بر 
. (599 :1، ج5415 ،صـدرالدين شـيرازی  ) است

مبتني بـر   نگاه تشکيکي بنابراين ملاصدرا بر مبنای
وحــدت حقيقــت وجــود، کــه حکايــت از  نظريــة

بــه مراتــب  ،اشــتداد نفــس در قــوس صــعود دارد

هـا  آن تقد است که نهايتاً همـة در نفس مع متعددی
 شوند.د منتهي ميبه مقام فوق عقپ يا فوق تجرّ

 حرکت جوهری   ـ نظریة3ـ3

ماده و نيز ت حرکت جوهری ملاصدرا که از سيّاليّ
صـدرالدين شـيرازی،   ) دهدت انساني خبر ميهوي

ده آغاز شده و بـه فراتـر   از ما ،(599 :9، ج5415
 ، قـوة حکمت متعاليهنظرية بر  بنا انجامد.از آن مي

بالقوه مفارق عقلي اسـت و  جسماني )مانند نفس( 
ل ذاتـي شـيء و   حرکت در جوهر و تبـدّ  واسطةبه 

مر مفارق روحاني البقاء تبدلّ به ا استکمال وجودی،
 .(549 :4، ج5415، لدين شـيرازی صـدرا ) يابدمي

جـواهر مـادی در   همان گونـه کـه    مطابق اين اصپ،
نيـز   يابند، در اصپ ذات خودمي لتحوّخود اعراض 
تجدد و سـيلان و   اند؛ زيرا اگر در ذات نفسلمتحوّ

 ــ ــود، ترقّ ــت نب ــود.  حرک ــن نب ــتکمال ممک ي و اس
د مـداوم عـالم و   حرکت را تجديد و تجدّ ،ملاصدرا

لدين صـدرا انگـارد ) نفس انسان در هـر لحظـه مـي   
( و نفس و کمـالات آن  597: 9، ج5415، شيرازی

دانـد  بـدن انسـاني مـي    را محصول حرکت جوهری
ــيرازی، صـــدرا)  (. بـــر549 :4، ج5415لدين شـ

 مقولـة خلاف فلاسفة مشاء متـأخر کـه حرکـت در    
 :الـف ـ5919 زاده آملي،کرده )حسنجوهر را انکار 

 ،کـم حرکت را تنهـا در مقـولات چهارگانـة     ( و79
 ملاصـدرا دانسـتند،  ، أين و وض  منحصـر مـي  کيف

اثبــات کــرد  را نيــز جــوهر  حرکــت در مقولــة 
 ،و؛ همـــ49 :9، ج5415 ،لدين شـــيرازیصـــدرا)

5999: 44.) 
ملاصـدرا يکـي از اشـتباهات     ،بر اين اسـاس 

سـان و يکنواخـت   بزر  فلاسفه را اعتقـاد بـه يک  
، از ايـن نقطـه نظـر    .دانـد بودن حالات نفـس مـي  

حرکت جوهری حرکتي است عمـومي کـه سـبب    
اشتداد کائنات مادی و  ناآرامي نهادی در بنيان همة

حرکت را نـوعي از   باشد. همچنين اودر جوهر مي
کـرده و هسـتي تـدريجي اشـياء را      وجود تفسـير 
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از  (.54: 5911اسـت )ملکشـاهي،   حرکت ناميده 
بـر اصـالت    توان ابتنای حرکت جـوهری اينجا مي
بـه کمـک    نفس انسـان  بنابراين. را دريافتوجود 

سـير خـود را از   م ده،در عـالم مـا   حرکت جوهری
 و ودهپيم ـ نطفگي تـا مراتـب اعـلای عقـپ     ةمرحل

بـه کمـال نفـس ناطقـه      نفس حيـواني خـويش را  
 ـبا  همچنين .رساندميانساني  قابليـت و  ه بـه  توجّ
و را اکه خداوند در نهاد وی نهـاده و  ذاتي توانايي 

بر مثال خـويش آفريـده    ذات و صفات و افعال رد
کـه در   اسـت ت و قـدرتي  است، وی را چنان قـوّ 

ــت اســتمراحــپ  کمال و اشــتداد نفســاني، از ماهي
ــ ص خــويش ن و متشــخّت متعــيّمفروضــه و هويّ

 او .يابـد راه مـي د تجرّفوق  مرتبةگشته و به  عاری
انسـان   ،اساس حرکت جـوهری  بر معتقد است که

ــودات از   ــان موج ــان در مي  ــچن ــي خاصّ ي ويژگ
و  هـر صـورت   بـه  توانـد کـه مـي  است برخوردار 
اين نحـوه  صدرالمتألهين، به باور  13.طوری درآيد

ت، موجود مادی را به موجودی مجرد تبـديپ  حرک
نمايد. اين سير و تبدلّ ذاتي، يک سير اشتدادی مي

ــت  ــتکمالي اس ــدة 14.و اس ــهور  قاع امةةنف  »مش
بـر همـين مبنـا    « ح نی  ام ق ءجسا نی  امسدوث و رو

 .ريزی شده استپايه
از ديگر رئوس مباحـث حکمـت متعاليـه در    

ــاب انســان، بحــث  ــتطــوّســيّاليت و ب ت و ر هويّ
مقـام   کـه  انسان اسـت  فسگون ناهای گونساحت

بلکـه نفـس    ؛معيّنى مانند سـاير موجـودات نـدارد   
و از  شــتهمقامــات و درجــات متفــاوتى دا ،انســان

ه و در هـر  بـود  نشئات سـابق و لاحـق برخـوردار   
از اين منظر، نفس  15.داراى صورتى است ،عالمى

کنـد.  درنگ نمـي  يو در مقام خاصّ شتهسکوني ندا
ن صـدرالمتألهين، انسـا   ةبنابراين بر اسـاس انديش ـ 

مانـد و بـا   موجودی است که در خود ثابـت نمـي  
ــي  ــود را م ــويش خ ــپ خ ــازدعم ــدرا) س لدين ص

 ـ نساناپس  (.999 :1، ج5415 ،شيرازی  ةبا مرتب

بـا سـير    و ردهقدم بـه اقلـيم وجـود گـذا     هيولاني
و عقلـي را  خيالي  ،وجودی خويش، مراحپ حسّي

 گـردد مـي فـوق تجـرد    ةطي نموده تا لايـق مرتب ـ 
بــدين  (.81 :8، ج1891 ،لدين شــيرازیصــدرا)

در جريان استکمال نفس، اين گونه نيسـت   ،ترتيب
ت که نفس يک حالت را از دسـت بدهـد و حـالا   

نفس واجد تمام کمـالات  بلکه  ؛جديدی را بپذيرد
پيشين را در خـود حفـ     هایهويت بوده وماقبپ 
تواند ادعا کند که نفـس  نابراين کسي نميب .مايدنمي

بدن  ،سازدآنچه هويت سياّل نفس را مي ثابتي دارد.
 ،سـازد آنچه آدمـي را مـي   ،نيست. در نظر ملاصدرا

 ةبـه عقيـد   سـت. اعمـال او معـارف و   علوم وهمان 
بــه مقتضــای  ،در وعــاء طبيعــت انســان ،ملاصــدرا

ــوده و از  حرکــت جــوهری، دائمــاً در حرکــت ب
بنـابراين   .شـود ديگر منتقـپ مـي   ةبه مرتب ایمرتبه

و شـته  مراتب وجودی متفـاوتي دا  دیچنين موجو
ات، به شيئي تـازه منقلـب و بـدل    در هر آني از آن

ت خاصـي انتـزا    ماهيّ ،اشاز هر مرتبهو  ؛گرددمي
افـراد انسـان در ابتـدای     چـه  بنابراين گر. شودمي
لکـن در   ؛قتشان در زير يـک نـو  قـرار دارنـد    خل

و معارف، و  ر وجودی و در پرتو علومتطوّ جريان
 يهـای گونـاگون  ها و ماهيـت تافعال و اعمال، هويّ

 هـای حسب باطن، به صورته گيرند و ببه خود مي
: فتـه اسـت  صدرا گملاهمچنين . آيندمختلفي درمي

کنـد  قدر سخيف است نظر کسي که گمـان مـي  چ
ل تعلّقـش بـه   از اوّ ،نفس به حسب جوهر و ذاتش

نيـز  نفـس  . چيز واحدی اسـت  ،بدن تا آخر بقائش
جـز   ،سـوی کمـال اسـت   ه ر، و بکه موجودی متايّ
حتي پـا را فراتـر نهـاده و     ،ملاصدرا. وجود نيست
ن تفـاوت ذاتـي ماهيـت نفـوس     ايبه کساني را که 

کـرده  هم قائپ نيستند، به سـبک عقلـي مـتّ    مختلف
 .(599 :1، ج5415لدين شيرازی، صدرا)است 

در پرتو تفسير نويني که ملاصـدرا از   بنابراين
ت نفـس  سياليّ و رش سِعيحرکت جوهری و گست
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فوق تجرد عقلـي را مطـرح    ه، نهايتاً نظريةارائه داد
وقوفي حدّ  ،ساس حرکت جوهریا برکرده است. 

اگر حرکت  مفروض نيست ونفس برای استکمال 
ف متوقّعالم ماده  در استکمال انسان ،جوهری نبود
کمالات  حصيپو حدّ وقوفي برای ت گشتهو منتفي 
انسـان   ،به اين ترتيب .دشمي مطرحي انسان و ترقّ
بلکه مقامات  ت بسته و متعيّن الي الابد ندارد؛ماهي
، اسـتکمال و  در اثـر تحصـيپ علـم و عمـپ     ،نفس

در اثـر   ،و نفـس انسـان   يابـد اشتداد وجـودی مـي  
مراتب )نطفه( تا اشـدّ   از اضعف ،حرکت جوهری

اللهي را طـي نمـوده و بـه فـوق آن،      خلیف  مراتب

، نايپ شـده  د از ماهيت(د عقلي )تجرّيعني فوق تجرّ
دهـد و  داشته را از دست ميو هويتّ و ماهيت پيش

پـس   ؛گـردد تبديپ ميو به وجود محن بلاماهيت 
ا لله و انا اليه انّ»: گرددي فاني ميتعال در حقّ ،از آن

بـن  الـدين  ، از محيياسفاردر  ،ملاصدرا«. راجعون

عجةب الامةر   و مةن أ »ه است: دعربي چنين نقپ کر

ی تائا ً من امتجتت امةی وجةتت   الانس   فهت فی امترهّ

و می  بث بٌ علةی   آخر، و من نش ة امی نش ة اخري

 :9، ج5415لدين شــيرازی، صــدرا« ) ةة  منةةامرت

557.) 
رغـم  علـي  ،نفـس انسـاني   البته بايد افزود که

د از مـاده و جسـم و   به تجـرّ  عقپ ةمرتب که دراين
 ـ   گرددميت نائپ جسمانيّ ق و از هر چـه رنـگ تعلّ
 حدّدر  چناناما هم شود،آزاد و رها مي ،دارد مادی
سـيه رويـي    و اسـت خـا  محصـور   ی امرتبهو 

ی منـد ماهيـت سبب ممکن بودن )فقر وجودی او( 
يّت هوهمچنان  نفس ،بر اين اساس گردد.مينفس 

در آن حـدّ  کـه  شناسـد  را برای خود ميمعلومي 
 اما برای موجودات عقلي. گرفتار و محصور است

در قـوس صـعود،    ـکه حالـت منتظـره ندارنـد     ـ 
حرکت اسـتکمالي جـوهری و اشـتداد وجـودی     

د از پــس ايشـان بـه تجــرّ   ؛ر نيسـت ذاتـي، متصـوّ  

گردنــد. يــت نايــپ نشــده و از حــدّ مبــراّ نمــيماه
کـه  بنابراين نقش و تأثير نظرية حرکت جوهری ـ  

 ـ در طراحـي نظريـة  ي استکمالي اسـت   طور کلّه ب
عروج ست که آن ا فوق عقلاني نشان دهندة دتجرّ

تحصيپ علم  ، جز در سايةایبه چنين مقام و مرتبه
ــتک ــپ و اس ــس  و عم ــداوم نف ــيرورت م مال و ص

 .شودحاصپ نمي

 معقول اتحاد عاقل ونظریه ـ 4ـ3

معقـول  و  ، بحث اتحـاد عاقـپ  از ديدگاه ملاصدرا
 او ،از اين رو مبتني بر اصپ حرکت جوهری است.

پس از اثبات و برهاني نمـودن بحـث حرکـت در    

بـودن   جسا نی  امسدوث و روح نی  ام قة ء جوهر و 
 ـ نفس، به طرح بحث اتحاد عاقپ و ه معقول پرداخت

تـرين  . شناخت و فهم اين بحث، يکي از مهماست
 اسـت؛ های شـناخت و معرفـت نفـس انسـاني     راه

 انـد کـه  کـه در تعريـف حکمـت هـم آورده    چنـان 
ي، بـه  ه وسيلة ادراک امـور عقل ـ ن بصيرورت انسا
عقلـي مشـابه    يعالمگردد که انسان، اين منجر مي

همچنين نظرية اتحّاد عاقـپ   16.عالم عيني گرددبا 
 فـوف عقلـي نفـس   تجرد  و معقول، ما را به نظرية

 حـاد عاقـپ و  اتّ شود. ملاصدرا دربـارة رهنمون مي
: هنگـامي کـه نفـس چيـزی را     فته اسـت معقول گ

گـردد  عين همان صـورت عقلـي مـي    ،پ نمايدتعقّ
ــدرا) ــيرازی، ص وی  .(333 :3، ج1891لدين ش

از اتحاد جـوهر عاقـپ بـا معقـول      تعقپ را عبارت
حـاد  عبارت از اتّ ،بلکه معتقد است ادراک داند؛مي
ــا مــدرَمــدرِ لدين شــيرازی، صــدرا) ک اســتک ب

ــدرا،   .(312  :3، ج1891 ــدگاه ملاصـ از ديـ
اضافي هستند و  و عاقپ و معقول، دو امر متضايف

مگـر   گـردد وصف عاقپ، بر هيچ ذاتي اطلاق نمي
د و بـالعکس  ر باش ـکه برای او معقـولي متصـوّ  اين
 ،و؛ هم ـ324 :3، ج1891لدين شـيرازی،  صدرا)

(. 228-223 :1311و، همـــــــ؛ 21: 1313
بحـث اتحـاد عاقـپ و    همچنين ملاصدرا پـيش از  
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معتقد است کـه عـلاوه بـر پـذيرش اصـپ       معقول
  بر ايـن اصـپ   بايد مسائپ متفرّ ،حرکت در جوهر

را نيز بپذيريم؛ مسـائلي همچـون حضـوری بـودن     
که علـم فـوق مقولـه و از سـنخ وجـود      علم و اين

است و نيـز پـذيرش تجـرّد برزخـي و عقلانـي و      
اتحّاد با عقپ فعال و مقام تجرّد فوق عقلـي نفـس   

، لدين شـيرازی صـدرا يقفي نفـس ) يا همان مقام لا
اگـر   ،ايـن اسـاس   بر .(499-493 :3 ، ج1891

له و به وزان وجود بـدانيم، سـبب   علم را فوق مقو
؛ گردد که نفس ناطقه خـارج از مقـولات باشـد   مي

عـين  معقول، علـم   زيرا مطابق بحث اتحاد عاقپ و
و علـم و   باشـد نفس ناطقه و سبب تکامپ آن مـي 

 براين نفس ناطقـه بـه نـور   بنا 17سازند.عمپ انسان
زيـرا علـم    يابـد؛ علم و نيز عمپ، سعة وجودی مي

ت مجرد از ماده است، وجودی نوری داشته و فعليّ
ای وجـودی نـوری،   ه ـيافتن فعليـت  باو نفس نيز 

مـدرک   ای به مرتبة ديگر که مرتبةتدريجاً از مرتبه
 ـ   ی ي وجـود اوست، انتقال و اسـتکمال يافتـه و ترقّ

دهد حدیّ ادامه ميسرحد لايقفي و بيخود را تا به 
 ـو از نقص بـه سـوی کمـال مـي     ت بـر  رود و فعليّ

در عـين وحـدت   و چون نفس  18افزايد.ت ميفعليّ
 ادراک را آنچـه  پـس خود، همة قـوا در بـر دارد،   

 و اسـت  حضـوری  ادراک بـه  هـا آن همـة  ،ندکمي
چه در مقام احسـاس   ک است؛ک با مدرَمدرِ اتحاد

واضح است تخيّپ، توهّم و تعقّپ. پرُو چه در مقام 
علـوم و ادراکـات مـا در ذات نفـس      ر کليـة که اگ

تکمال و رشـد تـدريجي   ناطقه رسـوخ نيابنـد، اس ـ  
 در جريـان اتحـاد عاقـپ و    يابـد. نفس تحقّق نمـي 

)عقــپ  معقــول، نفــس کــه در مرتبــة عقــپ بــالقوه
، همـان  هيولاني( است، چون معقول بالفعپ گـردد 

گـردد. بنـابراين   عقپ بالفعپ مـي عقپ بالقوه، بعينه 
ـ که بعينه همان جوهر ذات نفس ناطقه  لازم است 

ـ به حسب اشتداد وجودی خود،  عقپ بالقوه است
ــد   ــز باش ــارق ني ــپ مف ــيرازی، )عق صــدرالدين ش

. اين نفوس انساني که عقـول  (422 :3، ج1891
ند، به فراخور سعه و ظرفيت وجـودی  بسيطه هست

 ، نفـس در مجمو  ند.اعقپ و عاقپ و معقول ،خود
توانـد بـا   حاد عاقپ به معقول است که مـي در اثر اتّ

اتحاد با علم و عمپ خـود، مسـير اسـتکمال را بـر     
جسةةا نی  امسةةدوث و اســاس حرکــت جــوهری و 

بودن، از اضعف مراتـب تـا سـرحد     روح نی  ام ق ء
عقلي و مقام لايقفـي  فوق د تجرّ حدّی و نيپ بهبي
 ند.ک طيّ

 گیرینتیجه

فـوق تجـرد، پـس از بـاری      نفس انساني در مرتبة
تعالي در اوج هرم وجود و در مقام وحـدت حقّـه   

که نقـش و  ظليّه قرار گرفته است. پر واضح است 
د فـوق تجـرّ   طـرح نظريـة  ر تأثير مباني صدرايي د

ــاني، از نقشــي  بســيار پر ــن مب اهميــت اســت و اي
نـزد ملاصـدرا   نظريـه  اين محوری در سامان دادن 

ريزی اين ای که شناخت و پيرند؛ به گونهبرخوردا
ختي بدون در نظر گرفتن مباني هسـتي شـنا   ،نظريه

 ،طــور قطــ ه ملاصــدرا، امــری نــاقص بــوده و بــ
ای را پـيش روی مـا   ات صـحيح و عالمانـه  مختصّ

 قرار نخواهد داد.
بحث اصالت وجود است که نفس در  در ساية
وجـود  د عقلـي، بـه   فوق تجرّ مرتبة جريان ارتقاء به

که نه جوهر است  ؛گرددمحن بلاماهيت تبديپ مي
گيـرد و نـه   جنس قـرار مـي   تحتو نه عرض و نه 

فـوق  د تجـرّ  نظريةتوان گفت که ميهمچنين فصپ. 
نظريــة از ســبب عــدول ملاصــدرا  عقلانــي نفــس،

ت وجـود  اصالت ماهيت و اعتباريت وجود، به اصال
تشــکيکي وحــدت  گرديــد. همچنــين تــأثير نظريــة

کـه بـر   فوق عقلانـي  د تجرّد در بحث وجوحقيقت 
الـنفس فـي   »و  «الاشـياء  کـپّ  امسقیقة   بسةیط »اصپ 
ست ا آن مبتني است، بيان کنندة« دتها کپ القویوح

خـود کـه    نگـاه تشـکيکي  بـر مبنـای    ،که ملاصدرا
بـه   از اشتداد نفس در قـوس صـعود دارد،  حکايت 
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نفس معتقد است کـه نهايتـاً بـه مقـام      دمراتب متعدّ
د کـه  شـو عقلاني منتهي مـي فوق تجردّ فوق عقپ يا 

و  نفس انسان از لحـاظ هويّـت، مقـام    ،مرتبه در آن
نيـز بـر اسـاس بحـث حرکـت      . معين نـدارد  ةدرج

تواند ادعا کند کـه نفـس ثـابتي    کسي نميجوهری، 
در صورت عـدم پـذيرش حرکـت جـوهری،      .دارد
ن بـه  آ نفس و عـروج و ارتقـای  ونگي استکمال چگ

زيـرا   درجات متعـالي، امـری نـاممکن مـي نمايـد؛     
اکتساب علم و عمپ در اثر حرکت جوهری، سـبب  

د تجرّ تداد وجودی انسان تا نيپ به مرتبةتکامپ و اش
از مجمو  بحث اتحـاد عاقـپ و   است. فوق عقلاني 
در  ،توان به اين نتيجه رسيد که نفـس معقول نيز مي

 تـرين فيضـع از حاد با علم و عمپ خـود،  جريان اتّ
عقلي فوق  دتجرّ حدیّ و نيپ بهبي مراتب تا سرحدّ

 .کندميطريق و مقام لايقفي طي 

 :هانوشتپی
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